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شروع آشنائي شما با ش��هيد دستغيب از چه زماني 
بود و چگونه با ايشان آشنا شديد؟

قبل‌از‌اينکه‌صبيه‌ايشللان‌را‌خواستگاري‌کنيم،‌سابقاً‌‌
براي‌کسللب‌فيض‌از‌نظر‌مسئله‌عرفان‌و‌خداشناسي‌
خدمت‌ايشللان‌مي‌رفتيم.‌ايشللان‌مردي‌بود‌به‌معناي‌
حقيقي‌متدين.‌ايشللان‌از‌علماي‌بسلليار‌بزرگ‌شيراز‌
بللود‌و‌‌مللا‌وقتي‌از‌قللم‌مي‌آمديم،‌قهراً‌بللراي‌ديدار‌
ايشان‌مي‌آمديم.‌نصايحي‌مي‌کردند‌و‌بسيار‌مصاحبت‌
بامعنويتللي‌بللود.‌در‌سللال‌‌45هم‌که‌وصلللت‌با‌اين‌

خانواده‌صورت‌گرفت. 
آيا در جريان استقبال از ايشان به هنگام بازگشت از 

تبعيد حضور داشتيد؟
خير،‌من‌در‌قم‌بودم،‌اما‌تجليل‌عجيبي‌از‌ايشللان‌شد.‌
عمده‌مبارزات‌در‌شلليراز‌از‌ايشللان‌منشاء‌مي‌گرفت.‌
و‌واقعللا‌حرف‌اول‌را‌در‌مبارزات‌در‌شلليراز‌مي‌زد‌و‌
خيلي‌هللم‌نترس‌بود.‌همه‌علما‌را‌در‌مسللجد‌جامع‌
جمللع‌مي‌کرد‌و‌به‌منبر‌مي‌رفللت‌و‌بي‌باکانه‌صحبت‌
مي‌کرد.‌آن‌روزها‌حرف‌زدن‌عليه‌شللاه‌بسيار‌مشکل‌
بود،‌اما‌ايشللان‌دل‌عجيبي‌داشللت‌و‌واقعا‌نترس‌بود.‌
حتي‌بعضي‌از‌آقايان‌به‌ايشللان‌سفارش‌مي‌کردند‌که‌
يک‌کمي‌مايمت‌بيشللتري‌در‌حرف‌‌هايتان‌به‌خرج‌
بدهيد.‌ايشللان‌براي‌اينکه‌همه‌را‌جمع‌کند،‌مي‌گفت‌
اشللکال‌نللدارد،‌اما‌به‌محللض‌اينکه‌جمع‌مي‌شللدند،‌
شللروع‌مي‌کرد.‌ترس‌در‌ايشان‌وجود‌نداشت.‌آقايان‌
روحانيون‌ديگر‌هم‌در‌شلليراز‌بودند،‌آيت‌الله‌محاتي‌
هللم‌بودند،‌مرحوم‌آقاي‌علوي‌هم‌بودند،‌اما‌ايشللان‌
عجيب‌دلي‌داشللت‌و‌بالنتيجه‌هميشلله‌روي‌سللخن‌
دستگاه‌با‌ايشان‌بود‌و‌هر‌اعتراضي‌که‌داشت‌به‌ايشان‌

داشللت‌و‌هنگامي‌که‌دسللتگاه‌به‌او‌مي‌گفت‌که‌بايد‌
ساکت‌شود‌که‌هيچ‌وقت‌ساکت‌نمي‌شد.‌

ايشللان‌عاوه‌بر‌اجتهاد،‌جنبه‌عرفاني‌داشللت‌و‌واقعا‌
انسان‌را‌به‌ياد‌خدا‌مي‌انداخت.‌من‌گاهي‌پيش‌ايشان‌
مي‌رفتللم‌و‌در‌باطن‌از‌موضوعي‌ناراحتي‌داشللتم،‌با‌
اينکه‌با‌ايشللان‌صحبتي‌هم‌نمي‌کردم،‌اما‌ايشللان‌در‌
همللان‌موضوع،‌آيلله‌اي‌يا‌حديثي‌يللا‌حکايتي‌را‌نقل‌

و‌دربللاره‌اش‌صحبت‌مي‌کرد‌و‌آرامللش‌عجيبي‌پيدا‌
مي‌‌کردم.‌ايشان‌ارتباط‌خاصي‌با‌خدا‌داشت‌و‌به‌همين‌
جهت‌هم‌مسئله‌شهادت‌برايش‌پيش‌آمد.‌مردان‌خدا‌
اگر‌به‌مرگ‌عادي‌بميرند،‌برايشللان‌کم‌است،‌يعني‌به‌
خاطللر‌درجاتي‌که‌پيدا‌کرده‌اند‌و‌توجهاتي‌که‌به‌خدا‌

دارند،‌حتما‌بايد‌از‌راه‌شهادت‌از‌دنيا‌بروند.
درس هاي تربيتي ايشان در خانواده چه بود؟

ايشان‌با‌اخاق‌اسللامي‌رفتار‌مي‌کرد‌و‌عمل‌ايشان،‌
همه‌را‌به‌تقوا‌وا‌مي‌داشللت.‌تهجد‌و‌نماز‌شب‌ايشان‌

ترک‌نمي‌شد‌و‌در‌روز‌هم‌رفتارش‌نسبت‌به‌خانواده‌
و‌وابسللته‌هاي‌نزديک،‌عجيب‌بللود.‌همواره‌با‌عمل،‌
افراد‌را‌هدايت‌مي‌کرد.‌البته‌نصايح‌زباني‌هم‌مي‌کرد،‌
ولي‌بيشللتر‌با‌عمل‌ديگران‌را‌ارشاد‌مي‌کرد.‌مصداق‌
آن‌روايت‌شللريف‌بود‌که‌فرمللود:‌»کونوا‌دعاه‌‌الناس‌
بغير‌السللنتکم«‌يعني‌مردم‌را‌به‌غير‌زبان‌هدايت‌کنيد‌
و‌ايشان‌واقعا‌اين‌جور‌بود.‌ما‌هميشه‌روزهاي‌جمعه‌
خدمت‌ايشللان‌مي‌رفتيم‌و‌نصايحي‌و‌مواعظي‌داشتند‌

و‌بعد‌به‌اتفاق‌ايشان‌براي‌نمازجمعه‌مي‌رفتيم. 
از ويژگي هاي اخلاقي ايشان نكاتي را ذكر كنيد.

مرد‌عجيبي‌بود.‌هر‌طلبه‌اي‌که‌خدمت‌ايشان‌مي‌آمد،‌
تفقللد‌مي‌کرد‌و‌منللت‌هم‌نمي‌گذاشللت.‌جوري‌هم‌
کمک‌مي‌کرد‌که‌طرف‌ناراحت‌نشود.‌يکي‌از‌دوستان‌
تعريللف‌مي‌کرد‌کلله‌رفتيم‌خدمت‌آقاي‌دسللتغيب‌و‌
ايشللان‌کتابي‌از‌خودشللان‌را‌به‌ما‌هديلله‌دادند.‌رفتم‌
و‌کتاب‌را‌در‌کتابخانه‌ام‌گذاشللتم.‌مدتي‌گذشللت‌و‌
وضع‌زندگي‌من‌بي‌نهايت‌بد‌شللد.‌گفتم‌کتاب‌آقاي‌
دسللتغيب‌را‌بللردارم‌و‌بخوانم‌که‌کمي‌تسللکين‌پيدا‌
کنم.‌کتاب‌را‌که‌باز‌کردم،‌ديدم‌لاي‌آن‌پول‌هسللت.‌
ايشان‌کتاب‌را‌که‌داده‌بود،‌نگفته‌بود‌که‌لاي‌آن‌پول‌
گذاشته‌ام.‌آن‌پول‌هم‌برکات‌فراوان‌داشت‌و‌خيلي‌به‌

دردمان‌خورد.‌ايشان‌انسان‌عجيبي‌بود.
رابطه شهيد با علماي شيراز و قم چگونه بود؟

خيلي‌خوب‌بود.‌ايشللان‌مردي‌انقابللي‌بود.‌افرادي‌
کلله‌با‌امللام‌بودند،‌هميشلله‌مورد‌توجلله‌و‌نظر‌مردم‌
بودند‌و‌همه‌دوسللت‌داشللتند‌که‌با‌آنها‌ارتباط‌داشته‌
باشللند.‌شللب‌هاي‌جمعه‌همه‌علما‌در‌مسللجد‌جامع‌
جمع‌مي‌شللدند‌و‌ايشللان‌هم‌منبر‌مي‌رفت‌و‌راجع‌به‌

ايش�ان‌بارها‌به‌اي�ن‌نكته‌اش�اره‌مي‌كرد‌
كه‌امام‌حس�ين)ع(‌با‌آن‌مبارزات‌انقلابي‌
بي‌نظير،‌در‌زم�ان‌حيات‌برادر‌فرمود:‌»من‌
هم‌ام�ام‌دارم‌و‌تاب�ع‌امام‌خود‌هس�تم.«‌
مرحوم‌آقاي‌دس�تغيب‌به‌اين‌نكته‌بسيار‌
تمس�ك‌مي‌ك�رد‌و‌از‌هم�ه‌آقاي�ان‌ديگر‌
مي‌خواست‌در‌اين‌زمان‌كه‌پرچم‌اسلام‌به‌
دست‌آيت‌الله‌العظمي‌خميني‌است،‌همه‌از‌

ايشان‌تبعيت‌كنند.

»شهيد دستغيب از نگاه ياران« در گفت و شنود شاهد ياران با 
آيت الله سيد عبدالله زبرجد

عمل ايشان، همه را  به تقوا   وامي داشت... 

علاقه ش��خصي و نيز وصلت با خاندان دس��تغيب و 
به ويژه دقت نظر و نزديكي ارتباط آيت الله زبرجد با 
شهيد دس��تغيب و اشراف ايشان بر جريانات انقلاب 
و تاثير ش��هيد بر آن، خاطرات ايشان را از صحت و 
دقت بالائي برخوردار مي سازد و اين گفتگو به همين 
دليل حاوي نكاتي است كه كمتر بدانها اشارت رفته 
و از همين روي براي پژوهندگان تاريخ انقلاب بسيار 

ارزنده خواهد بود.

يادمان آيت الله شهيدعبدالحسين دستغيب
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طاغوت‌و‌شللاه‌صحبت‌مي‌کرد.‌حرف‌هاي‌ايشان‌به‌
قدري‌عجيب‌بود‌که‌وقتي‌از‌منبر‌پائين‌مي‌آمد،‌آقايان‌
علما‌مي‌گفتند‌يک‌مقدار‌مايم‌تر‌صحبت‌کنيد.‌ايشان‌
مي‌گفت‌وظيفه‌است‌و‌بايد‌گفت‌و‌مي‌دانيد‌که‌بارها‌
بلله‌زندان‌و‌تبعيد‌رفت‌و‌منزل‌هم‌محاصره‌بود.‌يکي‌
از‌کارهائي‌که‌طاغوت‌درباره‌ايشللان‌کرد‌اين‌بود‌که‌
ايشان‌در‌منزل‌در‌حصر‌قرار‌دادند‌و‌گفتند‌کسي‌حق‌
رفتن‌و‌ديدن‌ايشللان‌را‌ندارد.‌يادم‌هسللت‌که‌جلوي‌
هملله‌را‌مي‌گرفتنللد.‌يک‌روز‌من‌از‌در‌مدرسلله‌خان‌
آمللدم‌و‌به‌سللرکوچه‌ماموري‌که‌آنجللا‌بود‌گفتم‌من‌
داماد‌ايشللان‌هستم.‌گفت‌نمي‌شللود‌برويد.‌اصرار‌که‌
کردم‌گذاشللت.‌مامور‌دم‌در‌خيلي‌سللفت‌بود.‌آقاي‌
دسللتغيب‌از‌آن‌بالا‌صداي‌جر‌و‌بحث‌‌مرا‌با‌او‌شنيد،‌
نهيللب‌زد‌و‌گفت:‌»اجازه‌بدهيد‌بيايد‌داخل.‌ايشللان‌
داماد‌من‌است.«‌داخل‌که‌رفتم،‌آقا‌گفت:‌»من‌پيغامي‌
بللراي‌آيت‌الله‌محاتي‌دارم.‌برويللد‌و‌اين‌پيغام‌را‌به‌

ايشان‌بدهيد«.
‌آيللت‌الله‌محاتي‌هم‌واقعا‌مللرد‌باتقوائي‌بود‌و‌خيلي‌
هم‌بللراي‌اين‌انقاب‌کار‌و‌مبللارزه‌کرد‌و‌از‌مراجع‌
بللود.‌پيغام‌آقا‌اين‌بود‌که‌من‌وظيفه‌ام‌را‌انجام‌دادم‌و‌
اينها‌ما‌را‌در‌اينجا‌محصور‌کرده‌اند‌و‌شللما‌ببينيد‌که‌
بايد‌چه‌کللرد.‌من‌رفتم‌خدمت‌مرحوم‌آقاي‌محاتي‌
و‌سام‌و‌پيغام‌آقاي‌دستغيب‌را‌به‌ايشان‌دادم.‌ايشان‌
پرسلليد:‌»نظر‌شما‌چيسللت‌و‌چه‌کنيم‌که‌ايشان‌را‌از‌
حصر‌نجللات‌بدهيم؟«‌گفتم:‌»نظر‌من‌اين‌اسللت‌که‌
همه‌آقايان‌مراجع‌و‌روحانيون‌جمع‌شويد‌و‌به‌ديدن‌

ايشان‌برويد.‌جلوي‌شما‌را‌که‌نمي‌توانند‌بگيرند«.
و‌همين‌طور‌هم‌شد.‌مرحوم‌آقاي‌ساجدي‌مرد‌مبارزي‌
بود‌و‌در‌مسجد‌سللاجدي‌نماز‌مي‌خواند.‌ايشان‌بود،‌‌
مرحوم‌آقللاي‌محاتي‌بود،‌مرحللوم‌آقاي‌مجدالدين‌
بللود،‌خيلي‌ها‌بودند.‌رفتيم‌و‌مامورين‌وقتي‌اين‌جمع‌
را‌ديدند،‌دسللت‌و‌پايشان‌را‌گم‌کردند‌و‌کنار‌رفتند.‌
مرحوم‌آقاي‌دستغيب‌خوشللحال‌شدند‌و‌معلوم‌شد‌
که‌فکر‌بدي‌نبود.‌ايشان‌خطاب‌به‌ديگران‌گفت:‌»من‌
از‌اينکه‌در‌منزل‌هسللتم،‌ناراحت‌نيستم،‌ولي‌از‌اينکه‌

انقاب‌يک‌مقدار‌ساکت‌شود‌و‌نتوانيم‌صحبتي‌کنيم‌
ناراحتم.«‌قرار‌شللد‌مرحوم‌آيت‌الله‌محاتي‌پيامي‌به‌
مسئول‌ساواک‌شلليراز‌بدهند‌و‌مضمون‌آن‌اين‌باشد‌
که‌اگر‌حصر‌منزل‌ايشللان‌برداشللته‌نشود،‌ما‌ناچاريم‌
بيرون‌بيائيم‌و‌تظاهرات‌کنيم.‌اين‌بحث‌خيلي‌خوب‌
جا‌افتاد‌و‌حصر‌منزل‌ايشان‌برداشته‌شد‌و‌ايشان‌رها‌
شللد،‌اما‌نکته‌جالب‌اين‌است‌که‌ايشان‌شب‌بعدش‌

منبر‌رفت‌و‌دو‌باره‌عليه‌دستگاه‌صحبت‌کرد!
ام��ام وقت��ي در نجف بحث ولايت فقي��ه را مطرح 
مي كنند، ظاهراً  شهيد دستغيب در ترويج اين نظريه 

كوشش زيادي مي كنند.
بله،‌ايشان‌به‌ولايت‌فقيه‌عقيده‌کامل‌و‌محض‌داشت‌
و‌هميشلله‌مي‌فرمود:‌»اطاعت‌از‌آقاي‌خميني،‌اطاعت‌
از‌خداست.‌اين‌ولايت‌مطلقه‌از‌ناحيه‌امام‌زمان)عج(‌
اسللت‌و‌به‌مراجع‌منتهي‌مي‌شللود‌و‌ايشان‌جاي‌امام‌
زمان)عج(‌هسللتند‌و‌اطاعت‌از‌
ايشان،‌اطاعت‌از‌امام‌زمان)عج(‌
است.«‌هميشه‌در‌تبيين‌و‌تفسير‌
ولايت‌فقيه‌کوشللا‌بود‌و‌بسيار‌
مي‌کللرد.‌ صحبللت‌ بي‌باکانلله‌
دشللمنان‌هم‌متوجه‌اين‌نکات‌
بودند‌که‌ايشان‌را‌شهيد‌کردند،‌
يعني‌شهادت‌ايشللان‌براي‌آنها‌
بي‌ماخللذ‌و‌مللدرک‌نبود،‌چون‌
فرد‌ساکتي‌نبود‌و‌مي‌دانستند‌که‌
همه‌تحرکات‌در‌شيراز‌از‌ناحيه‌
ايشللان‌است‌و‌چاره‌اي‌نداشتند‌

جز‌شهيد‌کردن‌ايشان.
ش��هيد دس��تغيب در يك��ي از 
س��خنراني هاي خ��ود اش��اره 
كردند كه در زمان حيات امام 
حس��ن)ع(، امام حسين)ع( از 
كردند.  تبعيت محض  ايش��ان 
درباره  دس��تغيب  ش��هيد  نظر 
پيروي س��اير علما از امام چه 

بود؟
ايشللان‌بارها‌به‌اين‌نکته‌اشاره‌

مي‌کرد‌کلله‌امام‌حسللين)ع(‌با‌آن‌مبللارزات‌انقابي‌
بي‌نظيللر،‌در‌زمللان‌حيات‌برادر‌فرمللود:‌»من‌هم‌امام‌
دارم‌و‌تابع‌امام‌خود‌هستم.«‌مرحوم‌آقاي‌دستغيب‌به‌
اين‌نکته‌بسلليار‌تمسک‌مي‌کرد‌و‌از‌همه‌آقايان‌ديگر‌
مي‌خواسللت‌در‌اين‌زمان‌که‌پرچم‌اسللام‌به‌دست‌
آيت‌الله‌العظمي‌خميني‌اسللت،‌همه‌از‌ايشللان‌تبعيت‌
کنند.‌شهيد‌دستغيب‌قبا‌از‌آقاي‌خوئي‌تبليغ‌مي‌کرد،‌
ولللي‌به‌محللض‌اينکه‌امام‌مبللارزه‌را‌شللروع‌کردند،‌
ايشان‌برگشت‌و‌همه‌را‌هم‌برگرداند.‌اين‌نکته‌اي‌که‌
اشللاره‌کرديد‌در‌شيراز‌معروف‌بود‌و‌آقايان‌ديگر‌هم‌
اين‌طور‌فعال‌نبودنللد.‌آيت‌الله‌العظمي‌محاتي‌مرجع‌
بزرگوار‌و‌مبارزي‌بود،‌اما‌از‌نظر‌سياسي‌و‌مبارزاتي،‌
شهيد‌دسللتغيب‌واقعا‌در‌شلليراز‌منحصر‌به‌فرد‌بود.‌

ايشان‌يک‌مجتهد‌عالم‌فقيه‌و‌در‌عين‌حال‌مرد‌عارفي‌
بود.‌يکي‌از‌اسللتادان‌ايشللان‌در‌نجف‌به‌ايشان‌گفته‌
بودند‌شما‌بايد‌به‌شيراز‌برويد‌و‌مسئله‌شهادت‌براي‌

شما‌محرز‌است.
از راه پيمائي ها و س��خنراني هاي شهيد دستغيب در 

آستانه انقلاب هم نكاتي را ذكر بفرمائيد.
من‌در‌اغلب‌راه‌پيمائي‌ها‌همراه‌ايشان‌بودم‌که‌پيوسته‌
در‌صف‌مقدم‌و‌بدون‌هيچ‌ترسللي‌شللرکت‌مي‌کرد.‌
يادم‌هسللت‌در‌خيابان‌توحيد‌حرکللت‌مي‌کرديم‌که‌
ماموران‌شللاه‌شللروع‌به‌تيراندازي‌کردند‌و‌همگي‌را‌
فرار‌دادند.‌مرحوم‌آقاي‌دسللتغيب‌خيلي‌خونسللرد‌و‌

ايشان‌با‌اخلاق‌اسلامي‌رفتار‌مي‌كرد‌و‌عمل‌
ايش�ان،‌همه‌را‌به‌تقوا‌وا‌مي‌داشت.‌تهجد‌
و‌نماز‌ش�ب‌ايشان‌ترك‌نمي‌ش�د‌و‌در‌روز‌
هم‌رفتارش‌نسبت‌به‌خانواده‌و‌وابسته‌هاي‌
نزديك،‌عجيب‌بود.‌هم�واره‌با‌عمل،‌افراد‌
را‌هداي�ت‌مي‌كرد.‌البت�ه‌نصايح‌زباني‌هم‌
مي‌كرد،‌ولي‌بيشتر‌با‌عمل‌ديگران‌را‌ارشاد‌
مي‌كرد.‌مصداق‌آن‌روايت‌ش�ريف‌بود‌كه‌

فرمود:‌»كونوا‌دعاه‌‌الناس‌بغير‌السنتكم«

آيت الله زبر جد به اتفاق آيت الله سيد محمد هاشم دستغيب در كنار شهيد آيت الله دستغيب.

1359. نماز جمعه شيراز، آيت الله زبرجد پشت سر شهيد آيت الله دستغيب.
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عللادي‌حرکت‌مي‌کرد.‌من‌خودم‌همراهشللان‌بودم‌و‌
عرض‌کردم‌آقا!‌‌به‌يکي‌از‌اين‌کوچه‌ها‌برويم.‌ايشان‌
بللدون‌تعجيللل‌و‌خيلي‌آرام‌بود‌و‌ما‌ايشللان‌را‌به‌آن‌
کوچه‌برديم.‌روحيه‌بسلليار‌عجيبي‌داشللت.‌در‌همه‌
راه‌پيمائي‌ها‌تشريف‌داشت‌و‌انقاب‌در‌شيراز‌رهين‌

منت‌ايشان‌بود.
 روابط ايشان با مبارزين غير شيرازي چگونه بود؟

بسلليار‌خوب‌بود.‌ايشللان‌چون‌در‌خللط‌مبارزه‌بود،‌
همه‌به‌ايشللان‌عاقه‌مند‌بودند‌و‌مي‌آمدند‌و‌با‌ايشان‌
صحبللت‌مي‌کردند‌وحتي‌براي‌مبارزات‌جاهاي‌ديگر‌
هم‌مشورت‌مي‌گرفتند.‌ايشان‌همه‌را‌تشويق‌مي‌کرد.‌
عمده‌کار‌ايشللان‌طلبه‌داري‌‌بود‌و‌در‌شلليراز‌چندين‌
مدرسه‌را‌تاسيس‌کرد.‌منزل‌بعضي‌از‌آقايان‌را‌خريد،‌
از‌جمللله‌منزل‌آقللاي‌ايماني‌که‌منللزل‌بزرگي‌بود‌و‌
آن‌را‌تبديللل‌به‌حللوزه‌کرد.‌مدرسلله‌حکيم‌و‌همين‌
مدرسلله‌محموديه‌که‌الان‌بنده‌مسئوليت‌آن‌را‌دارم‌و‌
در‌آن‌تدريس‌مي‌کنم،‌اولين‌قدمش‌را‌ايشان‌برداشت.‌
در‌‌100سللال‌قبل‌زلزله‌عجيبي‌مي‌آيد‌و‌قسللمتي‌از‌
گنبد‌و‌گلدسللته‌هاي‌شللاه‌چراغ‌خراب‌و‌اين‌مدرسه‌
هم‌مخروبه‌مي‌شود.‌محمودخان،‌‌اهل‌مرودشت،‌آمد‌
و‌اين‌مدرسلله‌را‌دوباره‌ساخت‌و‌نام‌آن‌را‌محموديه‌
گذاشت.‌قبا‌کساني‌اينجا‌بودند‌که‌با‌طاغوت‌ارتباط‌
داشتند،‌در‌آستانه‌بودند.‌انقاب‌که‌شد‌همه‌را‌بيرون‌
کردنللد‌و‌خدمت‌آقاي‌دسللتغيب‌رفتند‌که‌حالا‌براي‌

اينجا‌مسئولي‌را‌تعيين‌کنيد.
يک‌بار‌که‌براي‌احوال‌پرسي‌رفتم،‌گفتند‌که‌من‌براي‌
شللما‌کاري‌را‌تعيين‌کرده‌ام،‌اگر‌قبول‌مي‌کنيد‌برويد‌
و‌کارهاي‌آسللتانه‌را‌به‌عهده‌بگيريد.‌من‌سابقه‌اينجا‌
را‌داشللتم‌و‌از‌حيف‌و‌ميل‌هاي‌افللراد‌مطلع‌بودم،‌به‌
همين‌دليل‌فرصت‌خواستم‌که‌فکر‌کنم،‌چون‌نگران‌
بللودم‌که‌گرفتار‌اين‌نوع‌افراد‌بشللوم‌که‌مقابله‌کنند.‌
عرض‌کردم‌اسللتخاره‌بفرمائيد.‌هرچه‌خدا‌خواست.‌
ايشللان‌دعاهايي‌خواندند‌و‌اسللتخاره‌کردند.‌اين‌آيه‌‌
آمد:‌ادع‌الي‌سللبيل‌ربک‌بالحکمة‌و‌الموعظة‌الحسنة‌
و‌جادلهم‌بالتي‌هي‌احسن«‌معناي‌آيه‌اين‌است‌که‌با‌
اينها‌با‌حکمت‌و‌موعظه‌حسنه‌رفتار‌کنيد،‌ولي‌دنبال‌

کار‌را‌داشته‌باشيد.‌اين‌آيه‌که‌
آمد‌ايشان‌گفتند‌اين‌با‌اخاق‌
شللما‌جور‌اسللت‌و‌مي‌توانيد‌
با‌اخاق‌حسللنه‌افراد‌مناسبي‌
را‌سللرکار‌بگذاريد‌و‌اينجا‌را‌

اداره‌کنيد.
آمديللم‌و‌مشللغول‌شللديم‌و‌
شللهيد‌هم‌خودشان‌مي‌آمدند‌
و‌کمک‌مي‌کردنللد.‌يک‌روز‌
يکي‌از‌‌مسللئولين‌اوقاف‌آمد‌
و‌پرسلليد‌چرا‌اين‌مدرسه‌اي‌
را‌کلله‌بغل‌دسللتتان‌هسللت،‌
تعمير‌نمي‌کنيد؟‌من‌آن‌موقع‌
در‌مدرسلله‌آقاخللان‌تدريس‌
مي‌کللردم.‌از‌قللم‌کلله‌آمديم،‌
چون‌سابقا‌در‌مدرسه‌آقاخان‌
بوديم،‌طلبه‌هللا‌گفتند‌بيائيد‌و‌

درس‌بدهيد‌و‌آنجا‌پايه‌درس‌ما‌بود.‌اينجا‌مدرسه‌اي‌
مخروبلله‌و‌در‌آن‌بسللته‌بود.‌وقتي‌آن‌مسللئول‌گفت‌
مدرسلله‌را‌تعمير‌کنيد‌و‌در‌کنار‌آستانه‌هم‌که‌هست،‌
طلبلله‌تربيت‌کنيد،‌گفتم‌پولي‌نيسللت.‌پول‌کمي‌هم‌
نمي‌خواسللت.‌ايشان‌رفته‌بود‌پيش‌آقاي‌دستغيب‌که‌
من‌به‌دامادتان‌گفتم‌مدرسلله‌را‌درسللت‌کنيد،‌گفتند‌
پولي‌نيسللت.‌دفعه‌بعد‌که‌رفتم‌پيش‌ايشللان،‌گفتند:‌
»من‌مسللجد‌جامع‌را‌يک‌تومان‌يک‌تومان‌درسللت‌
کردم.‌مدرسه‌که‌کاري‌ندارد.«‌بعد‌هم‌پنج‌هزار‌تومان‌
به‌پول‌آن‌وقت‌آوردند‌و‌گفتند:‌»اتاق‌اول‌مدرسلله‌را‌
من‌به‌عهللده‌مي‌گيرم.«‌و‌به‌اين‌ترتيللب‌اتاق‌اول‌را‌
ساختيم.‌فردي‌آمد‌و‌پرسيد‌که‌اينجا‌را‌باستان‌شناسي‌
تعمير‌مي‌کند‌يا‌شللخصي‌اسللت؟‌گفتم‌اتللاق‌اول‌را‌
آقاي‌دسللتغيب‌سللاخته‌اند.‌گفت‌اتاق‌کنار‌آن‌را‌هم‌
مللن‌به‌عهده‌مي‌گيللرم‌و‌به‌اين‌ترتيللب‌اتاق‌ها‌يکي‌
يکي‌سللاخته‌شدند‌و‌تمام‌شد‌و‌آقاي‌دستغيب‌آمدند‌

و‌افتتاح‌کردند.‌
منظللور‌اين‌اسللت‌که‌ايشللان‌وقتي‌کاري‌را‌شللروع‌
مي‌کرد،‌از‌آنجا‌که‌قصد‌قربت‌داشللت،‌با‌برکت‌نيت‌
ايشان‌کار‌انجام‌مي‌شد.‌مدرسه‌تعمير‌شد‌و‌چهار‌پنج‌
تا‌شللهيد‌هم‌دارد.‌از‌خصائص‌آن‌اين‌است‌که‌يکي‌
از‌حجرات،‌حجره‌مقدس‌اردبيلي‌اسللت.‌ايشان‌قبل‌
از‌اينکه‌به‌نجف‌برود،‌در‌اينجا‌تدريس‌مي‌کرده.‌اين‌
اتاق‌سلله‌شللهيد‌دارد‌و‌عجيب‌اتاق‌بامعنويتي‌است.‌
هر‌کس‌که‌در‌آنجا‌منللزل‌مي‌کند‌به‌درجات‌عجيبي‌
مي‌رسد،‌چون‌مرحوم‌مقدسي‌اردبيلي‌تقوا‌و‌کرامات‌

عجيبي‌داشت.‌‌

ش��هيد از چه زماني در براب��ر منافقين موضع گيري 
كردن��د و بعد از خروج آنه��ا در 30 خرداد 60 چه 

واكنشي نشان دادند؟
مرحللوم‌آقاي‌دسللتغيب‌موقعيت‌و‌زمللان‌را‌در‌نظر‌
مي‌گرفت‌و‌در‌همه‌زمان‌ها‌وظيفه‌ايشللان‌يک‌چيز‌و‌
آن‌هم‌دفاع‌از‌اسللام‌و‌انقاب‌بود.‌وقتي‌که‌انقاب‌
پيروز‌شد،‌هر‌مانعي‌که‌سر‌راه‌انقاب‌پيدا‌شد،‌ايشان‌
مبارزه‌مي‌کرد.‌پس‌از‌خروج‌آنها‌هم‌شديداً‌مقاومت‌

کرد.
  روز شهادت ايشان چه خاطره اي داريد؟  

‌روز‌شللهادت‌خدمت‌ايشللان‌رفتم‌و‌قصدم‌اين‌بود‌
که‌به‌اتفاق‌ايشللان‌براي‌نماز‌که‌در‌شاه‌چراغ‌برگزار‌
مي‌شللد،‌برويم.‌چهلم‌پسر‌برادر‌ايشان،‌مرحوم‌آسيد‌
ابوالحسللن‌بود.‌ايشللان‌به‌من‌گفتند:‌»مللن‌نمي‌توانم‌
براي‌مراسللم‌چهلم‌بروم.‌شللما‌از‌طرف‌من‌برويد‌و‌
فاتحه‌اي‌بخوانيد‌و‌از‌اخللوي‌هم‌عذرخواهي‌کنيد.«‌
همين‌باعث‌شللد‌که‌ما‌شللهيد‌نشللويم.‌پدر‌عيال‌ما‌
بودند‌و‌بر‌ما‌حکم‌پدري‌داشللتند‌و‌بايد‌از‌امر‌ايشان‌
اطاعت‌مي‌کرديم‌و‌لذا‌رفتيم.‌در‌دلم‌واقعا‌مايل‌بودم‌
که‌همراه‌ايشللان‌به‌نماز‌بروم،‌ولللي‌چون‌امر‌کردند‌
گفتم‌چشللم!‌و‌به‌طرف‌»بيت‌العبللاس«‌رفتم.‌مرحوم‌
آسيد‌ابوالحسن‌عنايتي‌هم‌به‌خود‌ما‌داشت.‌من‌رفتم‌
و‌تسللليت‌عرض‌کردم‌و‌پيغام‌عذرخواهي‌آقا‌را‌هم‌
رسللاندم.‌بعد‌رفتم‌و‌در‌صف‌اول‌جماعت‌نشستم‌و‌
منتظر‌شهيد‌بودم‌که‌ناگهان‌صداي‌مهيبي‌بلند‌شد.‌دو‌
سه‌دقيقه‌بعد‌گفتند‌که‌آقاي‌دستغيب‌شهيد‌شده‌اند‌و‌

به‌اين‌ترتيب‌سعادت‌شهادت‌را‌از‌دست‌داديم.
منافقيللن‌در‌کوچلله‌اي‌که‌محل‌عبور‌آقاي‌دسللتغيب‌
بود،‌در‌منزلللي‌بيتوته‌کرده‌و‌آنجللا‌را‌زيرنظر‌گرفته‌
بودند.‌کساني‌هم‌که‌همراه‌ايشان‌بودند،‌شهيد‌شدند.‌
ايللن‌نکته‌را‌هم‌عرض‌کنم‌که‌مادر‌عيال‌ما‌مي‌گفتند‌
ايشان‌کفني‌داشت‌که‌کيسه‌اي‌داشت.‌وقتي‌از‌ايشان‌
پرسيدم‌اين‌کيسلله‌براي‌چيست؟‌کفن‌که‌کيسه‌لازم‌
ندارد،‌گفتند‌لازم‌مي‌شللود.‌وقتي‌ايشللان‌شهيد‌شد،‌
گوشت‌هاي‌بدنشان‌لاي‌ديوارهاي‌اطراف‌پخش‌شده‌
بود.‌قبللل‌از‌دفن‌به‌خواب‌يکللي‌از‌نزديکان‌آمده‌و‌
گفته‌بودند‌کيسلله‌اي‌را‌که‌در‌کفن‌من‌بود،‌براي‌اين‌
بود‌که‌گوشت‌هاي‌بدن‌مرا‌از‌لاي‌ديوارها‌جمع‌کنيد‌
و‌در‌اين‌کيسه‌بگذاريد.‌اين‌مطلب‌براي‌مادر‌عيال‌ما‌
بسلليار‌تعجب‌آور‌بود.‌عرفان‌و‌خداشناسي‌ايشان‌بود‌

که‌ايشان‌را‌به‌اين‌مرتبت‌رساند.

مرحوم‌آقاي‌دستغيب‌موقعيت‌و‌زمان‌
را‌در‌نظ�ر‌مي‌گرفت‌و‌در‌همه‌زمان‌ها‌
وظيفه‌ايشان‌يك‌چيز‌و‌آن‌هم‌دفاع‌
از‌اسلام‌و‌انقلاب‌بود.‌وقتي‌كه‌انقلاب‌
پيروز‌شد،‌هر‌مانعي‌كه‌سر‌راه‌انقلاب‌
پيدا‌شد،‌ايشان‌مبارزه‌مي‌كرد.‌پس‌از‌

خروج‌آنها‌هم‌شديداً‌مقاومت‌كرد.

1359. آيت الله زبرجد  به اتفاق آيت الله رباني شيرازي در كنار شهيد آيت الله دستغيب.
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